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  چكيده
هاي  عرفاني تطبيقي است كه در آن عرفان در فرهنگهاي ادبيات تطبيقي، ادبياتيكي از شاخه

عرفان اسلامي . شودها و ساختار ادبي به تطبيق و مقايسه گذاشته ميمختلف از نظر محتوا، رمزها، تمثيل

ها، محتوا و ساختار بخشي از اين مشتركات را در رمزها، تمثيل. با عرفان مسيحي مشتركات بسياري دارد

هاي بسيار قديمي هاي مشتركي در آيينبين تصوف اسلامي و عرفان مسيحي ريشهبه علاوه . بينيممي

عرفاني بسياري _اي، باعث شده آثار ادبياين مشتركات ريشه. وجود دارد... مانند ميترائيسم، مزدائيسم و

در اين رساله، . انددر دو فرهنگ اسلامي و مسيحي خلق شوند كه در بسياري جهات مشترك و مشابه

 از قديسه ترزاي آويلايي دژ درون عطّار و الطيّرمنطقن دو اثر از عرفان اسلامي و مسيحي يعني بي

  . بررسي تطبيقي انجام گرفته است

از اين قرن به بعد . گيري داردقرن ششم هجري در ايران، از نظر رواج و رشد عرفان اهميت چشم

در اين دوره مباحث عرفاني بيش از . اوج رسيدها به عرفان سيري صعودي طي كرد و در دوره ي مغول

هاي عرفاني، رمزي و شاعراني چون سنايي، عطّار و مولوي با سرودن مثنوي. پيش در ادبيات راه پيدا كرد

 سرمشق بسياري از الطيّرمنطقتمثيلي، در به اوج رسيدن ادبيات عرفاني فارسي نقش مهمي ايفاكردند، 

ي كمال و اين كتاب، سلوك روح را در هفت مرحله تا رسيدن به مرحله. فتشاعران پس از عطّار قرار گر

در اين . كنددر قالب داستان رمزي حركت مرغان به سوي سيمرغ براي يافتن پادشاه بيان مي» وحدت«

هاي گوناگون دارد و اي ديرين در فرهنگاثر از تمثيل روح به صورت پرنده استفاده شده است كه پيشينه

 . ابن سينا، وارد شدالطيّررسالهن اسلامي با در عرفا

در قرن پانزدهم ميلادي، دراسپانيا با قدرت گرفتن پادشاهان كاتوليك، عرفان، ادبيات و هنر به اوج 

به همين دليل اين قرن . شكوفايي رسيد؛ به ويژه عرفان كاتوليكي كه در كاتوليك مسيحي ريشه داشت

 



  هفت                                                                                                                    

اي عارف، ترزاي آويلايي ظهور كرد كه در اين دوره در اسپانيا قديسه. نداخوانده» قرن طلايي اسپانيا«را 

 است كه سير دژ درونبرترين اثر او . درخشدهاي عرفان و ادب اسپانيا ميشاهكارهاي عرفاني وي بر قلّه

 بنابراين اساس كار. كشدعروج روح را در قالب عبور از عمارتهاي هفتگانه ي دژي نوراني به تصوير مي

» وحدت«يا همان » نكاح روحاني«اي روح تا رسيدن به  بيان سلوك هفت مرحلهالطيّرمنطقوي مانند 

  . است

  :كليد واژه

 .الطيّر، دژ درون، عطاّر، قديسه ترزا، روحمنطق
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  پيشگفتار
.  تعريف كرد»نوعي كشش دروني براي رسيدن به پروردگار «طور خلاصه،توان، بهعرفان را مي

هر كشور و قومي براساس . هايي از آن را يافتتوان عرفان يا رگهبنابراين در هر دوره و هر فرهنگي مي

ها و نمادهاي خاص خود، صاوير، تمثيلسياسي با زبان، ت_ي فرهنگي، ادبي و شرايط اجتماعيپيشينه

هاي اقوام گوناگون، به دلايل بسيار، در شاخه. يابدراهي براي بيان حقايق عرفاني توصيف ناپذير مي

ديگر تأثّر  هم دارند، ازيك  مشتركاتي با_آيدها به شمار ميكه عرفان يكي از آن شاخه_گوناگون هنر 

هاي مشترك فرهنگي توان وجود ريشهي اين دلايل ميگذارند؛ ازجملهديگر تأثير ميپذيرند و بر يكمي

، _اروپايي_اند مانند اقوام هندوشود كه از يك خانواده بودهكه معمولاً در ميان اقوامي يافت مي_فكري 

هاي مشترك ادبي و نشان دادن يافتن اين ريشه. را نام برد...  ها، به استعمار در آمدن كشورها و جنگ

علاوه بر اين، در ادبيات . يكي از وظايف ادبيات تطبيقي استر ميان ادبيات اقوام گوناگون، ثير و تأثّتأ

گيرد كه چرا اقوام گوناگون، موضوعي واحد را در ساختارهايي  مورد بررسي قرار مينكته اين ،تطبيقي

 .دهندمتفاوت ارايه مي

در عرفان تطبيقي، گاه، مضامين، ساختار، .  ستا» عرفان تطبيقي«هاي ادبيات تطبيقي، يكي از شاخه

گيرد و گاه آثار هاي موجود در عرفان يك قوم با قوم ديگر، مورد بررسي تطبيقي قرار ميمحتوا و تمثيل

  ي عرفان تطبيقي، در كشور ما، متأسفانه، در زمينه. شوندديگر مقايسه ميتلف، با يكعرفاني اقوام مخ

  .اني، آثار چنداني تأليف نشده استويژه تطبيق آثار عرفبه

به عنوان _ رفانيات عي عرفان تطبيقي، به بررسي تطبيقي موضوعآثار موجود در كشور ما، در زمينه

 اما .شمار استالبتّه، تعداد اين آثار انگشت اند وپرداخته_در عرفان اسلامي و مسيحي مرگ و زندگي مثال

  و بكر عرفاني كشورهاي ديگر، موضوعي است كه تقريباً  آثار عرفاني كشورمان با آثار تطبيق
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هاي ديگري پژوهشگذار و پايه  در اين زمينه، كاري نوپژوهشبنابراين، . نخورده، باقي مانده استدست

  .ن دست خواهد بوداز اي

ي هيسقد شاهكار ،   درون دژ عطّارو رالطيّمنطقي تحليل و بررسي تطبيقي منظومه، به ي حاضررساله

 ي ادبيات تطبيقي نگاشته،، فصلي در زمينهبراي اين پژوهش، ابتدا. ، پرداخته است ترزاي آويلاييعارف،

 براي خوانندگان  سياسي عصر آنان_ي مختصري از هر دو عارف و شرايط اجتماعينامه زندگيسپس،

ها به خوبي ردوي آني زندگي هآوردن به عرفان در دورهمحترم آورده شده است تا علل و عوامل روي

ي عطّار و قديسه ترزاي آويلايي، مورد بررسي قرار گرفته پس از آن وضعيت عرفان در دوره. آشكار شود

  .اندزمان با آنان، معرّفي شدهاست و عرفاي تأثيرگذار هم

ترين موضوعات ادبيات تطبيقي، بررسي منبع، يا منابع مشترك ادبيات يك كشور، با يكي از مهم

هاي مشترك آثار عرفاني را اگر عرفان را برخاسته از يك ناخودآگاه جمعي بدانيم، ريشه. ر ديگر استكشو

    راخاستگاه عرفانشايد نتوان . رفاني موجود، بيابيمترين آثار و منابع ديني و عبايد در  قديمي

در اين .  باستاني يافتهايي را در آيينمشترك آثار عرفانهاي توان ريشهطور دقيق  يافت؛ اما ميبه

هاي مشترك تصوف ايراني و عرفان مسيحي، ريشهرساله، پس از آشنايي با عطّار و ترزا و عرفان آن دو، 

  .اندويت، بررسي شده، و مان»مزدائيسم«، »زروانيسم«، »ميترائيسم«در 

ادبي _كريهاي فزمينه بيان و در فصل ششم پيشدژ درون و الطيّرمنطق ، محتوايپنجمدر فصل 

هاي رمزگرايي و فصل هفتم به رمز، تمثيل و زمينه. عطّار و ترزا در خلق آثارشان، بررسي شده است

در اين فصل، . اندديگر مقايسه شدهاستفاده از تمثيل اختصاص دارد و رمزهاي دو اثر، بررسي و با يك

فصل  .است را شرح داده دروندژ و الطيّرمنطقبخشي ، به طور ويژه رمز عدد هفت و كاربرد آن ، در 

  .است، پرداختهدژ درون و الطيّرمنطقهشتم و نهم، به ترتيب، به بررسي تطبيقي ساختار و محتواي 

 شاهكار دو هاي مشترك موثرّ در الهام و خلق ريشههدف اصلي اين پژوهش، بررسي و تحليل 

هاي ميان آن دو و اثبات اين  تفاوتي؛  تحليل و بررسيايراني و عرفان مسيحي كاتوليك عرفان اسلامي

هدف الطيّر عطّار را مد نظر داشته است يا خير؛ نكته است كه آيا قديسه ترزا در تأليف اثر خود، منطق
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 زيادي مهجور  در ايران تا حد، يكي از  شاهكارهاي عرفان جهان، است كهديگر، شناساندن دژ درون

  .ه است ي به زبان فارسي ترجمه نشدمانده و حتّ

مطرح مي شود، ي تحليل و تطبيق آن دو در حوزهبا اين آثار اي كه در ارتباطليهپرسش هاي او

  :عبارت است از

  ها و شرايط اجتماعي و فرهنگي و تاريخي خلق دو اثر چگونه بوده است؟پيش زمينه.  1

  ار بوده است؟آيا منبع يا منابع عرفاني مشتركي در خلق دو اثر الهام بخش و تاثير گذ.  2

  اشتراك و تفاوت در شيوه و روند نماد پردازي در دو اثر تا چه ميزان است ؟.  3

4 .م و تأخرّ زماني خلق دو اثر، آيا قده به تقديسه ترزا از عطّار تاثير پذيرفته است يا خير؟با توج  

 در متون تا چه حد واگر پاسخ سوال قبل مثبت است، اين تأثير پذيري با توجه به اصول تطبيق .  5

  هايي بوده است؟چه جنبه

هايي با مراحل سلوك روح در عرفان ها و چه تفاوتدرون چه شباهت مراحل سلوك در دژ.  6

 الطيّر دارد؟اسلامي به ويژه منطق

. 7  ؟هايي دارده تفاوتچها و  دو اثر چه شباهت و محتوايساختار

  : كندها را اثبات است اين فرضيهي اين رساله كوشيدهنگارنده

منا . 1  .رسندديگر ميي مشترك به يكي دو اثر در يك نقطهبع عرفاني الهام بخش و شكل دهنده

 . 2 .هاي نماد پردازي تا حد زيادي به هم شباهت دارنددو اثر در شيوه

هر ا در  ام، استالطيّرمنطق تعداد مشابه مراحل سلوك در  از نظردژ درونمراحل سلوك در .  3

 .هايي با آن از نظر نوع سلوك دارد مرحله تفاوت

. 4  .تفاوت دارد با آن ي  شباهت و تا حدالطيّرمنطق هي ب تا حددژ درون  و محتواي ساختار

ي رساله آن را  از اينترنت دانلود شده و نگارندهدژ درونذكر اين نكته لازم است كه متن كتاب 

  .ترجمه كرده است
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 در متن رساله، هرجا از بيت يا ابياتي استفاده شده است، .اي بوده استكتابخانههش از نوع روش پژو

ي بيت ي صفحه و شمارهبراي ارجاع به منبع اصلي آن، پس از ذكر نام مؤلفّ و سال چاپ كتاب، شماره

 در. ي جلد كتاب، آورده شده استيا ابيات و اگر كتاب، در چند مجلّد بوده، پس از سال چاپ، شماره

صفحه خودداري  از ذكر ،يرالطّ منطقي ابيات تا پايان كتاب، متوالي است، به جزهايي كه شمارهكتاب

  .ي صفحه نيز آورده شده استشماره، به دليل اهميت ويژه، الطيّرمنطقشده و ارجاع به ابيات 

  ر نگارش ايندر پايان لازم است از استاد محترم راهنما، سركار خانم دكتر شهره انصاري، كه د

ي ايشان، شائبهگزاري كنم؛ هرچند زحمات بينامه، از هيچ كمكي به نگارنده دريغ ننمودند، سپاس پايان

  .توان جبران نمودرا با زباني قاصر، نمي

هايي از اين دست گشاي پژوهشسابقه است، راهاميد است كه اين رساله، كه در ايران، كاري بي

  . باشد

شاءاهللان                                                                                                             





 

  
  
  

  ادبيات تطبيقي

  عريفت. 1-1

ايـن علـم كـه زمـان        . استنگاشته شده » ادبيات تطبيقي « نام   ي علمي جديد به   حاضر، بر پايه   يرساله

 نـامي » ادبيات تطبيقي « اماخوانده شود،   » ايادبيات مقايسه « با نام    گذرد بهتر است  چنداني از آغاز آن نمي    

  :است در تعريفي از ادبيات تطبيقي، چنين آمده.انداست كه اهل علم بر آن نهاده

هاي غرب در هاي پژوهش ادبي است كه در برخي از دانشگاهادبيات تطبيقي سبكي نوين از سبك   «

  .ود نهاده استي وجآغاز دوران جديد گام به عرصه

 ادبـا در    ،هـاي دور  اين سخن بدان معنا نيست كه اين فن كـاملاً نوظهـور اسـت، بلكـه از گذشـته                  

لـيكن  . پرداختنـد مـي ) هنگام نياز و ضرورت   به(هاي تطبيقي   هاي مختلف به انواع پژوهش    سرزمين

ران جديد  آورد دو هاي ادبيات تطبيقي و كوشش در تحكيم مباني آن ره         هاي پژوهش گسترش شيوه 

 حتـّي حدي براي ادبيات تطبيقي وجود ندارد بلكه اين مفهوم          الازم است كه بگوييم مفهوم و     . است

ميان پژوهشگران يك كشور متفاوت است و در ميان پژوهشگران كشورهاي مختلـف، تفـاوت آن                

  )9 :1382كفافي،  (».نمايدبسيار آشكار مي

  :اندآوردهچنين، در تعريف ديگري از اين نوع ادبيات هم

 ـ     : ادبيات تطبيقي عبارت است از    «   اش نـسبت بـه    ي از بـاب ارتبـاط تـاريخي       بحـث در ادبيـات ملّ

كه چگونه يـك ادبيـات بـه ادبيـات ديگـر      به بيان ديگر، بحث و بررسي در اين      . هاي ديگر  ادبيات

 اديـب   پيوند خورده يا چگونه يكي، از آن ديگري تأثير پذيرفته و نهايت بحث در جزئيات كه اين                

 )168-167 :1374گويارد، (» .استچه از آن ديگري گرفته و چه بدو داده



    ٢                                  يسه ترزاي آويلايقدر  شاهكا،   الطّير عطاّرو دژدروني منطقتحليل و بررسي تطبيقي منظومه

: ادبيات تطبيقي دلالت و مفهومي تاريخي دارد و موضوع تحقيـق در ايـن علـم عبـارت اسـت از                    «

د ادب در  هـاي پيچيـده و متعـد      هاي مختلف، يافتن پيونـد    پژوهش در موارد تلاقي ادبيات در زبان      

شته است؛ چه از    ار د وندهاي تاريخي در تأثير و تأثّ     ي نقشي كه پي   ارايهور كلي   طگذشته و حال و به    

ادبيـات تطبيقـي در      .هاي فكري تب ادبي و چه از ديدگاه جريان      مكاي در انواع    هاي اصول فنّ  جنبه

گيرد و صورت   هايي كه در ارتباط با طبيعت و موضوعات و مواضع اشخاص قرار مي             زمينه ييهلّك

هاي هنري هـر اثـر و يـافتن افكـار           نمايد و به بررسي ساخت    كند، بحث مي  ي پيدا مي  يك بيان ادب  

 ـدر ادبيـات تطبيقـي، ا     . پـردازد جزئي در ايجاد يك اثر ادبي مي          بعـضي از   كـه مخـتص   واع ادبـي    ن

پژوهش در تمام اين    . شودبينيم تحقيق مي  را در ادبيات ساير ملل مي      ولي انعكاس آن   ،هاستت ملّ

 ـ      سان وسيله  به ، به لحاظ نقش آن    ،ي و هنري  علايق معنو  هـا و   تاي بين پيوندهاي انساني ميـان ملّ

 با در نظر گرفتن خصوصيات روحـي و اخلاقـي           ،تيخصايص ادبي هر ملّ   . گيردها انجام مي  دولت

 هر ،چنين در ادبيات تطبيقيهم. پرورانند فرق داردت و تصويري كه در تخيل مينويسندگان آن ملّ  

اسـت مـورد    گردان پيدا شده   جهان هايها و گزارش  اي تحت تأثير سفرنامه   دي كه به گونه   نوع پيون 

  )33-32 :1373 غنيمي هلال،(» .گيردوهش و تحقيق قرار ميپژ

ي آن در گذشـته و   هاي مختلف و روابط پيچيـده     ادبيات تطبيقي  به بررسي تلاقي ادبيات در زبان        «

هـاي  اتـب ادبـي، جريـان     هـاي هنـري، مك    ر در حوزه  و تأثّ حال و روابط تاريخي آن از حيث تأثير         

   ادبيــات تطبيقــي بــدان جهــت اســت كــه ازاهميــت. پــردازدمــي...هــا، افــراد و فكــري، موضــوع

جريـان ادبـي در    زيـرا هـر    ؛داردي پرده بر مي   هاي فكري و هنري ادبيات ملّ     هاي جريان  سرچشمه

. ورزدي آگاهي انساني يا قـومي مـساعدت مـي         آغاز با ادبيات جهاني برخورد دارد و در جهت ده         

ل انساني در هنر محدود     هاي ادبي و مساي   هاي فكري و گونه    تنها به بررسي جريان    اهميت اين   البتّه

كفـافي،  (» .دارد از ادبيات جهاني نيز پرده بر مـي        ز تأثيرپذيري شاعران و نويسندگان    بلكه ا . شو؛نمي

1382: 7(  

  :شود، نبايد از اين نكته غافل ماند كه تطبيقي سخن گفته ميزماني كه در غناي ادبيات
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هـاي آن   ي موضوعاتي باشـد كـه اسـاس و پايـه          دهن است كه دربرگيرن   تر از آ  ادبيات تطبيقي غني  «

لاعات و متـون متـشابه باشـد، زيـرا          مبتني بر تصادف و درك سطحي وجوه تشابه و گردآوري اطّ          

تجزيه و تحليل حقايق از مجاري تاريخي، چگونگي        : جزف ما از ادبيات تطبيقي چيزي نيست        هد

  انتقال اين حقايق از زباني به زباني ديگـر و از ادبيـاتي بـه ادبيـات ديگـر، پيونـدهاي زاينـدگي از                   

اسـت و   ران برجـاي مانـده    ي انتقال به ادبيات ديگ ـ    در مرحله  ادبي كه    ات كليّ ديگر، خصوصي  يك

  » .اسـت آمـده و يـا از دسـت رفتـه            دسـت  ر بـه  هـاي ديگ ـ  بانزي انتقال به    هايي كه درنتيجه  صبغه

 )37-36: 1373هلال، غنيمي(

  

   تاريخچه. 1-2

آغاز » سيسمرمانتي«ي آن با است ولي شكل رسمدور وجود داشته هاي بسيار اين رشته، از گذشته

  :دازيمرپي آن مياكنون به بررسي تاريخچه. هاي برخي نويسندگان گسترش يافت با كتابشد و

كه حاوي » پوسنت. اچ. ام«نام اعلان افتتاح رسمي اين رشته با كتابي بود از يك انگليسي به«

.)  م1886سال چاپ شده به . (نهاده بود» ادبيات تطبيقي«را هم مسايل نظري اين بحث و عنوان آن

تشكيل » هاتتاريخ تطبيقي ادبيا«هايي تحت عنوان در شهر ژنو كلاس» رودادوارد «درهمان سال 

را بنيان .)  م1887(» ي ادبيات تطبيقيمجلّه «در كشور آلمان» ماكس كوش«داد و باز يك سال بعد 

 از اين پس شاهد ،سيسم از جهان وطني موسوم پيداكرده بودبا دركي كه نهضت رمانتي. نهاد

بيقي از موضوع ها با روش تطي تاريخي در ادبياتكار گيري شيوههستيم تلاش محقّقين براي به

هايي ديدگاه تاريخي همان چيزي بود كه قبل از اين سوددهي خود را در رشته. شوديكسان مي

چون زبان شناسي، حقوق و اسطوره شناسي به اثبات رسانده بود؛ لهذا از به هم آميختگي دو 

» .نهادي وجود اي چون ادبيات تطبيقي قدم به عرصهي فوق، يعني تاريخ و تطبيق، رشتهنحوه

 )21: 1374گويارد، (



    ۴                                  يسه ترزاي آويلايقدر  شاهكا،   الطّير عطاّرو دژدروني منطقتحليل و بررسي تطبيقي منظومه

ي تاريخ ادبي  ادبيات تطبيقي و نيز نوع مطالب و موضوعاتي كه در زمينه،از ابتداي قرن نوزدهم«

كم روي به تحول و تكامل شد، به كراّت مورد بحث و جدل قرار گرفت و كمبررسي و تطبيق مي

ا گشايش رسمي دروس ادبيات در اواخر اين قرن و نيز در اوايل قرن بيستم اين مهم ب. نهاد

اي از ي كاملاً پويا و سازندهي رسالات ارزشمندي، چهرهويژه با ارايهها و بهتطبيقي در دانشگاه

در واقع در اين مرحله بود كه اهداف واقعي آن با توجه به عنوان آن مورد بحث و . خود نشان داد

پس از آن ادبيات تطبيقي كه از .  آمدوجودهاي تطبيقي چندي نيز بهجدل قرار گرفت و مكتب

ادبيات همگاني و «ي اروپا محوري شكل يافته بود باز هم تحول يافت و به سوي ابتدا بر پايه

در اين مرحله كه شامل روند كنوني آن نيز هست هم بالنسّبه معطوف به . متمايل شد» تطبيقي

  )53: 1387 دي،ساج(» .استاش در ادبيات جهاني شدهيافتن جايگاه واقعي

محقّق فرانسوي كه به حق پدر ادبيات تطبيقي جديد به » ژوزف تكست«درپايان قرن نوزدهم «

سراي عالي پاريس به تحقيق در در دانش» برونتير«هاي استادش آيد، با الهام از راهنماييشمار مي

ران نمود و مفهوم ديگر پرداخت و تمام نواقص تحقيقات گذشته را جبروابط  ادبيات اروپا با يك

در وسعت ديد و جهان » ژوزف تكست«تحقيقات . هاي وي تكامل يافتادبيات تطبيقي با كوشش

ها ممتاز ها و اختلاف اوضاع اجتماعي آنبيني او در توضيح تحول افكار بر اساس سير تحول ملّت

؛ زيرا تنها از راه باشد به همين جهت او از بررسي جرايد و مجلّات و هنر غفلت نورزيده استمي

توان موضوعات ادبيات تطبيقي را بررسي كرد و ي ادبيات با زندگي اجتماعي جامع ميبيان رابطه

ها با زندگاني ي آننظر از بيان رابطهتحقيق در متون ادبي صرف. ي آن را معلوم ساختچهره

  )108: 1373، هلال غنيمي(» .اجتماعي، تحقيقي نارسا و ناقص است

ترين توان گفت مهمدر كشورهاي مختلف، مكاتب ادبيات تطبيقي متفاوت وجود دارد كه مياكنون 

گونه بررسي ديدگاه خاصِّ اين مكتب به معناي ادبيات تطبيقي را كفافي اين .ها مكتب فرانسه استآن

  : استكرده
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 دارد چندان از اگر بگوييم كه مكتب فرانسه براي بررسي ادبيات تطبيقي به معناي خاص آن توجه«

منظور از معني خاص، آن است كـه ايـن بررسـي از چـارچوب               . ي صواب دور نخواهيم شد    هجاد

ادبيـات  . كندتجاوز نميآورد،شمار ميي ادبيات تطبيقي به هاپژوهش ادبي كه آن را در ضمن حوزه       

چنين به  هم. اردها عنايت د  ي ادبياتي مشخص با ادبيات ساير ملل يا برخي از آن          تطبيقي به مقايسه  

: 1382(» .ورزدها با اثري مشابه در زباني ديگـر اهتمـام مـي           ي يك اثر ادبي در يكي از زبان       مقايسه

17(  

طبق تعريفي كه از ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسه داده شد، اين مكتب معتقد است براي بررسي 

  :تطبيقي

 زبان ،در مكتب امريكا. تفاوت داردكتب امريكا بايد زبان دو اثر متفاوت باشد كه اين نظر با نظر م .1

آثار امريكايي با زبان آثار انگليسي يكي است؛ اما چون خارج از مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي واحد 

  .كنندي ادبيات تطبيقي وارد ميي آثار اين دو كشور را در حوزهاست، مقايسه

 ازها و تأثّر آنها بر آنها و ميزان تأثير  بتوان شيوه دو اثر ادبي بايد بينشان روابط تاريخي باشد كه.2

  )19-17 :1382في،  كفا:تلخيص از( . بررسي كرد راديگريك

  

  هاموضوع و حوزه. 1-3

ادبيات تطبيقي، علمي است كه در آن نقل و انتقالات انجام شده، از ادبيات يك قوم، به ادبيات قومي 

كه  چنان.هاي گوناگوني، صورت بگيردالات، ممكن است در زمينهاين نقل و انتق. شودديگر، بررسي مي

 :است ي ادبيات تطبيقي، گفته محقّقان در زمينهگويارد، يكي از بزرگترين

اين نقل . گيري نقل و انتقالات انجام شده از ادبي به ادب ديگر است پي،موضوع ادبيات تطبيقي«

 يا در قالب صور و توصيفات و ،موضوعات و مضامين  يا در حد، لغت است يا در حد،و انتقالات

است كه يكي براي مفاهيم مورد نظر خود اخذ و آن ديگري از ارايهي ها قالبسرانجام يا در حد 

ه مثل استفاده از قالب قصيده يا قطعه يا رباعي يا قص. ي عام دارداست كه عموماً هم جنبه او برده



    ۶                                  يسه ترزاي آويلايقدر  شاهكا،   الطّير عطاّرو دژدروني منطقتحليل و بررسي تطبيقي منظومه

تواند مشتمل بر عواطف و احساساتي و انتقالات در عين حال گاه مياين نقل . و مقاله و امثال آنان

ي خود عواطف و باشد كه از اهل ادبي به اهل ديگر در موضوعي انساني منتقل و به نوبه

  )168: 1374(» .احساسات آن دومي را تحت تأثير قرار داده است

ي تمام  زيرا شامل بحث دربارههاي ادبيات تطبيقي بسيار گسترده است؛بايد توجه داشت كه حوزه

  :بينيمهاي آن ميي زمينهگونه كه در سخن ذيل دربارههمان. شودهاي ادبي ميها و اثرگذارياثرپذيري

يعني _ي ادبيات تطبيقي  ي تحقيق دربارهجا لازم است اين نكته را تذكر دهيم كه زمينهدر اين«

 زيرا ؛تر استآيد گستردهنظر مي ي نخست بهچه در وهله از آن_شرح پيوندهاي جهاني آداب

  ها، موضوعات، ي انتقال افكار، استعارهاي تنها به بررسي دربارههاي مقايسهي پژوهشپهنه

انواع تمام  بلكه بر ؛گرددهاي بيان ادبي اشخاص از ادبي به ادبيات ديگر محدود نميشيوه

شود اند شامل ميبه زبان ادبي خود منتقل كردههاي استقراضي كه نويسندگان ها و صبغهاثرپذيري

  ،هااين برداشت. بخوانيم» تأويل نويسندگان«را توانيم آن همان چيزي است كه مي،و اين

» .هاي شخصي نويسنده است كه ممكن است نسبت به اصل موضوع دور يا نزديك باشد استنباط

    )39 :1373هلال، غنيمي(

  است كه در اثر نويسنده تأثيرگذار است و به اين ترتيب بهعنصري همانهاي شخصي، اين برداشت

ي ادبيات تطبيقي بررسي اين اثر شود و وظيفهطور غير مستقيم مفاهيم ادبياتي وارد ادبياتي ديگر مي

كه  بايد دقتّ داشت كه الهام گرفتن از آثار ديگران نوعي هنر است، چنان.هاستها و اثرگذاريپذيري

 :است گفته پژوهشگري

تواند از آثار ديگران الهام هنر نويسنده و هنرمند در هر پايه از نبوغ و استعداد ذاتي كه باشد مي«

هنري  ي هنري خود درآورد و برحسب فكر و توانها را در قالب بياني و صبغهبگيرد و آن

  )43 :همان(» .ها را بپروراندخويش آن

، به درك اين نوع هنر _كه موضوع ادبيات تطبيقي استها اثرگذاريها و بنابراين، نشان دادن اثرپذيري

  . كندكمك مي
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نظران اين رشته، هاي ادبيات تطبيقي، كه مدتي به دليل اختلاف عقايد برخي صاحببرخي از زمينه

طهمورث ساجدي، يكي از محقّقان ادبيات . بود، در اواخر قرن بيستم، باز به جريان افتادمنفعل شده 

  :استآوردهباره تطبيقي در اين

»هاي ل كه در طول حياتش در اروپا و امريكا تعاريف و گرايشادبيات تطبيقي علمي است متحو

گيري گران، درمقابل موضعوهي از تطبيقبحث بر سر اروپا محوري گر. گوناگوني داشته است

واخر قرن بيستم بعد د، در اده بورت را فراهم كتا چند صباحي موجب تشتّكه گروهي ديگر 

ل شد و مفاهيم جديدي دوباره متحو ،ي بعضي از مطالعات تطبيقيجديدي يافت و در نتيجه زمينه

هاي شكل گرايشي از اعراب نداشت، بهگرايي كه محلّدر همين زمينه، مليّت. ه گرديديارا

است مثل   شدههاي ادبيات تطبيقي كه وسيعي تطبيقي بعضي از بخشحوزه. گوناگوني ظاهر شد

هاي تطبيقي چندي، از جمله جايگاه مترجم و ترجمه را فراهم كرده اكنون زمينهادبيات ترجمه، هم

 )87 :1387(» .است

داند و مي» بي سر و ته«را گويارد آنكه  موجود است ادبيات تطبيقينام  مشيد بهنام باكتابي از ج

 حتّيتوان فهميد كه ي آن مي با مطالعهاما ؛اوستاي از كتاب خود معتقد است مطالب آن كتاب، ترجمه

هاي  زمينهي و مفيدي دربارهبندي شده، طبقه باشد، مطالب خلاصه اواي از كتاباگر اقتباس يا ترجمه

  : آوردهاي اين رشته ميحوزه ي، دربارهادبيات تطبيقيبهنام در كتاب خود، . ادبيات تطبيقي دارد

  هـاي هـا و شخـصيت     بحـث در افـسانه     ،ق ادبيـات تطبيقـي     يك محقّ  موضوع در نظر   ترينجالب«

ها در دست نويـسندگان مختلـف       ي تغييراتي كه افسانه   قين درباره گروهي از محقّ  . اي است  افسانه

ل اخلاقـي و    دهد كـه گذشـته از خـصاي       ما اجازه مي   به   ،اند و چنين تحقيقاتي    تحقيق كرده  ،يابدمي

هاي مردمي كه اين آثار بـراي  لات ذوقي جوامع مختلف و آرمانحو از تغييرات و ت   ،هنري نويسنده 

تـر از ايـن نيـست كـه سـير تـاريخي يـك        چيز جالبهيچ.  آگاه شويم، نيز،ها نوشته شده است آن

را بررسي كنيم و دريـابيم      هاي آن  اشكال و دگرگوني   ،ي زيبا را در گذشت قرون دنبال كرده       افسانه

 در ،لاتيـا و تخـي  را به پيروي از رؤكميل كرده و آنآن افسانه را ت ،كه چگونه نويسندگان مختلف 



    ٨                                  يسه ترزاي آويلايقدر  شاهكا،   الطّير عطاّرو دژدروني منطقتحليل و بررسي تطبيقي منظومه

انـدك   انـدك  ،ي اصلي وضعيت نخـستين    طوري كه آن نغمه    به ،اندتحت تأثير بينش خويش آراسته    

 )17 :تابي(» .استثروتمند شده و به هارموني عظيمي تبديل يافته

   تقربيـاً يكـي اسـت، كـه         حتـّي مختلـف، مـشابه و      هاي  ها در بسياري موارد در كشور     ها و اسطوره  افسانه

  .هاي جالب ادبيات تطبيقي باشدتواند يكي از بحثد اين موضوع ميطور كه گفته شهمان

 علاوه،  بهنام عقيده دارد كه تنها، مواد ادبيات نيست كه بر ادبياتي ديگر تأثيرگذار است، بلكه طرز                    به

  : استكه در كتابش آمدهد؛ چنانتواند اثرگذار باشفكر و احساسات نيز مي

كنند بلكه طـرز فكـر و احـساس نيـز نقـش             ديگر تأثير نمي  د در يك  ادبيات ملل تنها از لحاظ موا     «

اين افكار و احساسات كه تحت تأثير نويسندگان خارجي بسط يافته و            .  را در اين ميان دارد     مهمي

ي ايـن  دبيات تطبيقي هيچ مبحثي به انـدازه      درا.  هستند توجهكنند، بسيار جالب    تظاهر ادبي پيدا مي   

كند و چيـزي كـه   د ميچيزي كه حقيقتاً ادبيات ملل را متح زيرا آن؛پيچيده نيست و  قسمت در هم    

 همـين   ،نمايدطور عجيبي خويشاوند مي   ت را با نويسندگان خارجي به     برخي از نويسندگان يك ملّ    

. ي هنـر  ها درباره نيا، انسان، زندگي و عقايد آن     ي د هاست درباره ر آن شباهت بين بينش و طرز تفكّ     

ما در اين مرحلـه بـه قلمـرو حقيقـي           . ها، طبيعت و مرگ   چنين احساسات آنان در برابر زيبايي     هم

نويسندگي و الفـاظ در ايـن       ديگر ارتباط دارند وفنّ     واح با يك  جايي كه ار  گذاريم به ادبيات گام مي  

  )19 :تابي(» .رود به شمار مياي براي بيان افكارميان تنها وسيله

د  . تأثيرپذيري، فقط، در جهت موافق با اثر ادبي تأثيرگذار نيست؛ بلكه گـاهي عكـس آن اسـت                  محمـ

  :استباره آورده غنيمي هلال در اين

اي مندرج است، تأثير معكـوس اسـت و         هاي ادبيات مقايسه  يكي ديگر از انواع تأثير كه در بحث       «

دهد و تأثير   شان مي  ن ي بيگانه از خود   اي در برابر افكار نويسنده     نويسنده العملي است كه  آن عكس 

  )41 :1373(» .گردداين واكنش در آثار او منعكس مي

  :گونه بررسي نمايددر چنين شرايطي، ادبيات تطبيقي، وظيفه دارد اين نوع اثر پذيري را اين

 


